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برای بچه﻿ها

بچه﻿ها، سلام. دلم می﻿خواهدا ین پیشگفتار ر اهم مثل خود کتاب به 

زبانی صمیمی و خودمانی برایتان بنویسم. پس بزنید برویم.

مــن تا حالاا ندازۀ موهای سرم کتاب و مطلب خوانداهم و ترجمه 

کــرداهم.ا لبتــها یــن ر ابگویم که خــیلی هم مــو نــدارم، ولی به﻿هرحال 

خــیلی چیز خوانــدا‌هم دیگــر. یکیا ز جالب﻿ترین﻿هایشــان هــمین کتــابی 

بود هکها لان دســت شماست. داســتانش برای من که سی﻿ویک سالم 

است آن﻿قدر جذاب بود که نتوانستم قبلا ز شروع ترجمه تا تهش ر ا

نخوانم. چند صفحۀا ولش ر اکه خواندم، خیلی مشــتاق شــدم ببینم 

آخرش چی می﻿شــود. برای همین هم تا تهش ر ایک﻿بــار هخواندم. واقعاًً 

که خیلی جذاب بود.

اما غیرا ز سرگرم﻿کنند هبودن،ا ین کتاب چیزهای زیادی هم بهتان 

یــاد می﻿دهد؛ چیزهایی که هم به دردا لانتان می﻿خورد، هم به درد بعد 

کــه بزرگ﻿تر شــدید. یادتــان می﻿دهد چطــورا ز همین‌ حــالا یواش﻿یواش 

و  بکنیــد  کارهــایی  چــه  کســب﻿وکار  تــوی  بیندازیــد،  ر ها کســب﻿وکار 

مشکلاتتان ر اچطور حل کنید. 
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پسا گر دوســت دارید آدم موفقی بشوید و کسب‌وکار خودتان ر ا

ادار هکنید، بجنبید. سریع برویدا دامۀ کتاب ر ابخوانید که »چانس« 

و »اَدَی« منتظرتاناند. مطمئنم دوســت﻿های خوبی برایتان می﻿شــوند. 

راستی،ا میدوارما ز ترجمۀ من هم خوشتان بیاید.

هنوز کها ینجایید! بروید دیگر.

برای بزرگ﻿ترها

درســتا ست کها ستیون سیرفاسا ین کتاب ر ادرا صل برای بچه﻿ها 

نوشته، ولیا گر نظر من ر ابخواهید، می﻿گویم خواندنش برای بزرگ﻿ترها 

هــم لازما ســت. منظــورما ز بزرگ﻿ترها هم پــدر و مادرهاییا ســت که 

بچه﻿مدرسهای دارند، هم بزرگســالان دیگری که باا ین بچه﻿ها سروکار 

دارند؛ مثل معلمان و مشاوران مدارس.

اگــر کتــاب ر ابا توجه خــاص به رفتار پــدر و مادر چانس وا دیســن 

و ســایر بزرگســالانی بخوانید که باا ین دو بچــه روبه‌رو می﻿شــوند دربارۀ 

شــیوۀ رفتار با بچه﻿ها مطالب جالبی دســتگیرتان می﻿شــود. می‌بینید که 

چطور می﻿توانید هم به بچه﻿ها عشق و محبت و توجه بدهید و هم درس 

کســب‌وکار و زندگی،ا ین﻿که هم در رفتار با آنها ملایمت به خرج دهید 

و هم گاهی کمی سخت بگیرید تا شخصیت بچه محکم شکل بگیرد. 

خوبا ســتا ین کتاب و ســایر کتاب‌هــای مجموعــۀ کیدونچر ر ا

هــم پدر و مادرها بخوانند و هم معلمان و مشــاوران تــا ببینند چطور 

می﻿شــود با زبــانی ســاد هو در﻿عین﻿حال کاربــردی، بچه﻿هــا ر ابه﻿تدریج با 

دنیای پرپیچ﻿وخم کسب﻿وکار آشنا کرد.

با آرزوی فردایی روشن﻿تر برای بچه﻿های سرزمینم.
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کتــاب حــاضرا ثــری داســتانیا ســت. شــخصیت﻿ها، مکان﻿هــا و 

رویدادها ساخته‌وپرداختۀ تخیل نویسندا‌هند و هر گونه شباهت 

باا شخاص، مکان﻿ها و حوادث واقعی کاملاًً تصادفیا ست.

هــدفا ین کتاب ترغیب بچه‌ها به کارآفرین  شــدنا ســت. 

با وجــودا ین، قصد نویســندا هین نبود هکه مطالب گفته﻿شــد ه

در کتــاب جــای توصیه﻿هــای حســابداران، برنامه﻿ریــزان مــالی و 

کارشناســان حقــوقی ر ابــگیرد.ا زایــن﻿رو، خواننــد هبایــد پیشا ز 

راهاندازی کسب﻿وکاری جدید، باا فراد حرفهای مشورت کند.



آبی نفتی
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هرکــس بهتــان گفت بچه﻿هــا نمی﻿تواننــد کســب﻿وکار ر هابیندازند، به 

حرفش گوش ندهید.ا تفاقاًً، بچه﻿ها خیلی خوب هم می﻿توانند. می‌دانم 

که می﻿گویم، آخر خــودم یکیا‌ش ر ارا هانداختم. بعضی وقت﻿ها آدم﻿ها 

از مــن می﻿پرســند شرکت کیدوِنِچِِر1 چطــور را هافتاد وا ســمشا ز کجا 

آمــده. خب، برایتان می﻿گویم. قضیها ز تابســتان قبلا ز کلاس ششــم 

شروع شــد. تنها چیزی کها ز تابستان آن سال یادم می﻿آید،ا ینا ست 

که هو اخیلی گرم بود؛ آن﻿قدر گرم که خیال می﻿کردما لانا ست ذوب 

بشــوم. هوای گــرم و خواهرماَ دَیسِِــن کلافــهام کرد هبودند. می﻿شــود 

گفت آن سال تابستان دیگر واقعاًً جوش آورد هبودم.

یــک روز پدرم گفــت بهــم د هدلار می‌دهد تاا ســتخر ر اتــمیز کنم. 

معاملــۀ بدی نبود. باید تــوری برگ‌گیر ر ابرمی‌داشــتم و همــۀ برگ﻿ها و 

حشرههــای مــردا‌هی ر ابیرون می﻿کشــیدم کــه تــوی آبا فتــاد هبودنــد. 

حدود دو ساعت طول می﻿کشید تا آب ر اتمیز کنم. حساب کردم دیدم 

دارم تقریباًً ساعتی پنج دلار درمی‌آورم. برای بچۀ دهساله بدک نبود.

KidVenture:ا ســما ین شــرکت دو بخش دارد: کید )Kid(، یعنــی بچه، ووِ نِچِِر  .1

)Venture(، کــه آدم﻿بزرگ﻿هــا بهــش می‌گوینــد کســب﻿وکار خطرپذیــر. کســب﻿وکار 

خطرپذیر یعنی کسب‌وکاری نو، به قول بچه‌ها یک﻿جور ماجراجویی. پس کیدونچر 

یعنی کسب﻿وکار خطرپذیر بچه﻿ها.
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فکر می﻿کردم فق طهمین یک بار قرارا ستا ین کار ر ابکنم، ولی هفتۀ 

بعدش پدرم پرسید دلم می﻿خواهد دوبارا هستخر ر اتمیز کنم یا نه.

گفتــم: »اما آخرا یــن کار ر اکه قــبلاًً کرداهم.« گفــت خودت برو 

ببین. باورم نمی﻿شد.ا ستخر دوبار هپرا ز برگ و حشرۀ مرد هشد هبود. 

مــن همۀ پولی ر اکه هفتۀ پیش،ا ز تمیز کردنا ســتخر درآورد هبودم، 

خــرج یــک تیرکمان ســنگی، دو تا کتــاب داســتان مصور و یک بســتنی 

قیفی کرد هبودم. پس چون پول لازم داشتم، قبول کردم.

بعــدش بــه خــودم آمــدم و دیــدم دارم هــر هفتــها ســتخر ر اتمیز 

می﻿کنــم و هــر دفعه هــم راحــت د هدلار گیرم می﻿آید. چنــد هفته که 

گذشــت، فهمیــدم می﻿توانــم پول﻿هایــم ر اجمع کنــم و آن دوچرخهای 

ر ابخرم که یک بار توی  فروشــگا هبزرگ لوازم ورزشی خیابان ویلْسِِْــن 

دیــد هبودم. دوچرخــۀ معرکــهای بود. به برچســب مشــخصاتش نگا ه

کردم و دیدم رویش نوشته رنگ دوچرخه آبی﻿نفتیا ست. نمی‌دانستم 

آبی﻿نفتی یــعنی چی، ولی آدم با شنیدنش حس خطر می﻿کرد و ترس برش 

می﻿داشــت،ا ز همینش هم خوشــم می﻿آمد.ا ز پدرم پرسیدم می﻿توانیم 

این دوچرخه ر ابخریم یا نه.ا و هم گفت ببینیم چه می﻿شود.

وقتی آدم‌بزرگ﻿هــاا ین ر امی‌گویند، منظورشــانا ینا ســت که: نه، 

ولی می﻿خواهما ین خبر بد ر ایواش﻿یواش بهت بدهم.

قیمت آن دوچرخه، همان دوچرخها‌ی کها سمش هم هیجانا‌نگیز 

بــود، 225 دلار بــود.ا یــن پــول خــیلی بیــشترا ز آنا ســت کــه بچــهای 

دهســاله حتی بتوانــدا میدوار باشــد به دســت بیــاوردش.ا لبته، مگر 

اینکها ین بچۀ دهســالۀ بی﻿پول شــغلی داشــته باشــد؛ یعنی همان چیزی 

که ظاهراًً من همان موقع هم داشتم.

درســت بعــدا زا ینکه بــار دوم هما ســتخر ر اتــمیز کــردم و پدرم  
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تأمین کنندۀ خیلی خیلی رسمی
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تــوی حیــاط پــشتی خانه﻿مــان بــودم و داشــتم بــا تــوپ فوتبــال تمرین 

شــوت﻿زنی می﻿کــردم. می﻿خواســتم بعــدا ز ســختی﻿های‌ آن روز صبح که 

همــهاش برای پیــد اکردن مــشتری جدیــد درِِ خانه﻿های مــردم ر ازد ه

بــودم، یک﻿خــرد هخســتگی در کنــم. حــس خــوبی داشــت کــه تــوپ ر ا

محکــم شــوت﻿کنی و ببــینی زوزهکشــان بــه تــور درواز همی﻿چســبد. به 

دروازۀ کوچــک درب﻿وداغــانی شــوت می﻿زدم که فکر کنــم هدیۀ تولد 

شش﻿ســالگیام بــود. راستی کــه خــیلیا ز آن زمــان می﻿گــذرد. آن﻿موقــع 

درواز هبه نظرم بزرگ می‌آمد، ولی هرچی بزرگ﻿تر شدم، به نظرم کوچک 

و کوچک﻿تــر شــد. کوچک شــدن دروازا هتفاق خــیلی خوبی بــود، چون 

این﻿طوری می﻿توانستم دقتم را امتحان کنم، یعنیا ز فاصله﻿های دورتر 

و زاویه﻿های عجیب﻿و﻿غریب شــوت بزنــم و ببینم می﻿توانم توپ ر ابزنم 

تویا ین دروازۀ کوچک یا نه.

کارم نسبتــاًً خــوب بــود. می﻿شــود گفت تــوپ ر احــدود 60 یا %70 

اوقات می﻿زدم توی دروازه. برای همین هم به فکرا فتادم که حساب 

کنــم ببینــم موقــع پیــد اکــردن مــشتری کارم چطــور بــودا هســت. با 

اینکــه لــری قبول کرد هبودا ســتخرش ر اتمیز کنم، هنــوز هم به﻿خاطر 

اتفاق﻿هایی کها فتاد هبود کلافه بودم. راحت می﻿توانم بگویم درِِ پنجا ه

خانه یا حتی بیشتر ر ازد هبودم. بهش فکر کردم و دیدم یکا ز پنجا ه
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می﻿شود دو درصد!ا نگارا ز هر صد تا شوتی که می﻿زدم، فق طدو تایش 

می﻿رفت توی دروازه. کی دلش می﻿خواهدا ین﻿طوری بازی کند؟ من که 

دلم نمی‌خواست.

و  نکــرد ه بــاز  ر ا در  کاملاًا تفــاقی  لــری  کــه  معلــوم  کجــا  تــازه،ا ز 

بهــم جــواب مثبــت نــداد هباشــد؟ا صلاًً معلــوم نمی﻿شــود. چــون یک 

نفــر خواســته بــودا ز خدمــاتا ســتخر تــمیز کردنــما ســتفاد هکنــد، 

نمی﻿توانســتم فــرض کنم هــر دفعه یک مــشتری جدید پید امی﻿شــود. 

ایــن تعداد مشتری برای نمونه خیلی‌ خیلی کم بود. حالاا گر ســه﻿چهار 

نفــر جواب مثبــت داد هبودند، یک حرفی؛ آن﻿وقت شــاید می﻿توانســتم 

فرض کنم که هر دفعه تقریبــاًً همین﻿قدرا حتمال دارد مشتری جدید 

گیر بیــاورم.ا ما یــک جواب مثبت ممکن بود کاملاًا تفاقی باشــد. من 

اگــر بعدازظهرهــا توپ فوتبال ر اصد بار شــوت می﻿کــردم، یک روز 60 

تایش ر اگل می﻿کردم و روز بعد 70 تایش را. می﻿شــد باا طمینان گفت 

تقریبــاًً همین تعدادا ز شــوت﻿هایم ر اگل می﻿کنم.ا گرا ین کار ر اچهار 

بار دیگــر تکرار می﻿کردم، 64، 72، 61 و 67 تــا گل می﻿زدم. می﻿دانم که 

می﻿گویــم، چون هفتۀ بعدش نوشــتم کــه هر بار توی حیــاط پشتی﻿مان 

تمرین شــوت﻿زنی می﻿کنم، چند تا گل می﻿زنم. پس باا طمینان می﻿شــود 

قبول کرد میانگین موفقیتم توی گل‌زنی 66% یا همین حدودها بود.

امــا بعــدا زا ینکــه فقــ طیــک بــار بیرون رفتــم و چهــار ســاعت درِِ 

خانه﻿های مردم ر ازدم و دنبال مشتری گشتم،ا صلاًً می﻿توانستم فرض 

کنم موفقیتم 2%ا ست؟ نه.ا گرا ین کار ر افردایش هم تکرار می﻿کردم 

ولی هیچ﻿کس جوابم ر انمی﻿داد، توی بهترین حالت می﻿فهمیدم مقدار 

موفقیتــم 1%ا ســت و تــوی بدتریــن حالــت، بهــم ثابــت می﻿شــد لــری 

استثناء بوده؛ نتیجهایا تفاقی که نمی﻿توانیا ز تکرارش مطمئن باشی.



55

اسپاگتی ژولیده پولیده



57

کُُپهای برگ آن گوشــۀ گوشــۀا ســتخر روی هم جمع شد هبود و شبیه 

هلال مــا هبــود. دســت﻿کما گــر چشــم‌هایت ر اتنــگِِ تنــگ می﻿کردی و 

تخیلــت ر اهــم بــه﻿کار می﻿گرفتی، شــکل هلال مــا هدید همی﻿شــد.ا لبته 

بیشتر شبیه یک مشــت برگ خیس بود، ولی من دوست داشتم خیال 

کنم شــکل و طرح می﻿بینم، نه یک مشــت آت﻿وآشــغال کــه همین﻿طور 

اتفاقی کنار هم جمع شد هو تویا ستخر شناورا ست.ا ین﻿طوری وقت 

زودتــر می﻿گذشــت. آنجا ر اباش؛ ســتارۀ دریــایی. یک‌جورهایی شبیهش 

اســت. آنجا هم یک تیر می﻿بینم؛ تقریباًً شــکل تیرا ست. آن﻿هم تابلوی 

ایستا ست.

مــا هو ســتارۀ دریــایی و تیر و تابلویا یســت و یک مشــت چیز دیگر 

ر اکــها ز بقیه جدا افتاد هبودنــد، با توری برگ‌گیر بــزرگیا ز آب بیرون 

کشیدم وا نداختمشان توی سطل. بعدش برگ‌گیر کوچک﻿تری برداشتم 

تــا حشرههای مــردا‌هی ر ادربیاورم که روی آب بــالا و پایین می‌رفتند. 

ازا ین‌یکی برگ‌گیر یک‌دستی هم می﻿توانستما ستفاد هکنم؛ مثل برگ‌گرِِی 

بزرگ نبود که مجبور بودم دودستی بلندش کنم و تکانش بدهم.

خوشم می﻿آمدا دایا ین ر ادربیاورم که مثلاًً برگ﻿ها زنداهند و شنا 

می﻿کنند و ســعی می﻿کنندا ز من دور شــوند. من برگ﻿گیر ر اسمتشــان 

می﻿بــردم و آنهــا می‌گفتند: نــه، لطفاًا یــن کار ر انکن، مــن ر ادرنیاور. 
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دســتم ر ادراز کــردم تا یک جفــت زنبــور را از آب بگیرم. تندتر شــنا 

کــن! نمی‌توانــم، دیگــر نمی﻿توانم تندترا زا ین شــنا کنــم. دیگر خیلی 

دیــر شــده. مچم ر اسریــع حرکت دادم و گرفتمشــان. دیــدم که چیز 

دیگری توی آب درخشید. خیال نکن می﻿توانیا ز دستم در بروی آقای 

ســنجاقک. دیدمــت. بعدش تــوی ذهنم یک﻿جــور مســخراهی صدای 

نــه! خداخــد امی﻿کــردم مــن  حــرف زدن ســنجاقک ر ادرآوردم. وای 

ر انبــینی. یک﻿بــار هخیز برداشــتم و بــرگ‌گیر ر اسریع بــردم توی آب و 

سنجاقک ر ابیرون کشیدم وا نداختمش توی سطل. 

بعــدا زا ینکــه کل برگ﻿ها و حشرهها را از آب بیرون کشــیدم، همۀ 

درپوش﻿هــای فاضلاب ر ابرداشــتم و کثیفی﻿هایشــان ر ابا دســت‌ پاک 

کــردم. وقتی کارم کاملاًً تمام شــد، بیشترا ز دوســوم ســطل پر شــد ه

بود. کارم داشــت بهتر می﻿شــد. ســاعتم ر انــگا هکردم؛ یک ســاعت و 

چهل‌وپنج دقیقه طول کشید هبود. بدک نبود. تابستان که تاز هشروع 

شــد هبود، بیشترا ز دو ســاعت طول می﻿کشــیدا ســتخر ر اتــمیز کنم. 

بعضی وقت﻿ها هم،ا گر وســطشا ستراحت می﻿کردم، دو ساعت و نیم 

می﻿شــد. ولی حالا دیگر وســ طکارا ستراحت نمی﻿کردم. هدفما ین بود 

کــه ببینم می﻿توانما ســتخر ر اتوی یک ســاعت و نیم تــمیز کنم یا نه. 

شاید تا آخر تابستان بها ین هدف می﻿رسیدم.

زبالــۀ  ســطل  تــوی  ر ا آت﻿وآشــغال‌ها  ســطل  شــد،  تمــام  کــه  کارم 

بزرگمــان خالی کردم و برگ﻿گیر﻿ها ر اگذاشــتم سر جایشــان. را هافتادم 

طــرف آشپزخانه تا یک﻿خردا هز آن شربت﻿هــای خنکی بخورم که مادرم 

درســت کــرد هبود.ا دی پشــت میز نشســته بــود و نقاشی می﻿کشــید. 

همیشــه داشت نقاشی می﻿کشید؛ا ســب کوتوله و توله﻿سگ و خرس و 

بچه﻿خرگوش وا زا ین﻿جور چیزها و یک عالم چیزهای صورتی وا رغوانی و 
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تصمیم گرفتما دامه بدهم. فق طیک مقدار وقت لازم داشتم تا بهش 

فکر کنــم و بهتر بفهمم با خودم چندچنــدم. فهمیدم آن﻿قدر زحمت 

کشــیداهم که حالا دیگر نباید بگذارما یــن موضوع که مجبورم برای 

خودم لوازم بخرم جلویم ر ابگیرد.

ایــن ر اهم فهمیدم که چون تا حــالا فق طهفتاد دلار درآوردا‌هم، 

این حــدوداًً هجد‌هدلاری که بایــد خرج برگ‌گیر و ســطل بکنم خیلی 

زیــاد بــه نظــر می‌آیــد.ا نــگار 18 دلار تکــۀ خــیلی گنــدا‌هیا ز 70 دلار 

اســت. دلیلــشا ینا ســت کــه 18 دلار 25.7%ا ز 70 دلارا ســت.ا ما 

بعــدش یــک چیز دیگــر هــم فهمیــدم.ا حتمــالاًً فقــ طهمین یــک بار 

لازم می‌شــد بــرای بــرگ‌گیر و ســطل هزینــه کنــم. پــس هــرچی زمــان 

می﻿گذشت و هرچیا ستخرهای بیشتری تمیز می﻿کردم و پول بیشتری 

درمی‌آوردم، هزینه﻿هایــم همین﻿طور تکــۀ کوچک و کوچک﻿تریا ز کل 

درآمدم می﻿شد.

اگر فق طچند روز دیگر صبر می﻿کردم، نوبت تمیز کردنا ستخر بابا 

می﻿شــد و 20 دلارا زش می﻿گرفتم. آن‌وقت کل درآمدم می﻿شــد 90 دلار. 

این﻿طــوری 18 دلاری که خرج لــوازم می﻿کردم، فق ط20%ا زا ین 90 دلار 

ر امی﻿گرفت. 



94

دوازده هفته تا آبی نفتی

تــازه،ا گــر فق طیــک هفتــۀ دیگــر صبر می﻿کــردم و هما ســتخر لری 

ر اتــمیز می‌کــردم و هــما ســتخر بابــا را، آن﻿وقــت 40 دلار دیگــر گیرم 

می﻿آمــد. بــاا ین حســاب، درآمد شرکت کوچکم می﻿رســید بــه 130 دلار 

و هزینــۀ 18 دلاری﻿مــان 13.8%ا ز کل درآمــد می﻿شــد. حــالا خــیلی بهتر 

شــد. 14% تقریبــاًً نصف 26%ا ســت. درآمــدم همین﻿طور بــالا می﻿رفت 

ولی هزینه﻿هایم ثابت می﻿ماند؛ دست‌کم یک﻿مدت ثابت می﻿ماند. پس 

درصد هزینه﻿هاا ز کل درآمد همین﻿طور کوچک و کوچک﻿تر می﻿شد.

یــک مــا هبعــد، وضع بــهتر هم می﻿شــد.ا گــر چهــار هفتــۀ دیگر هم 

استخر لری و هما ستخر بابا ر اتمیز می﻿کردم و هر دفعه 20 دلار گیرم 

می‌آمــد، آن‌وقــت پول﻿هایــم می﻿شــد 210 دلار. فکــر هــم نکنــم که لازم 

می﻿شــد هر دفعه بــرگ‌گیر و ســطل نو بخــرم. آن﻿موقع،ا یــن 18 دلاری 

کــه مجبور بودم بدهم تا برای خودما بزار بخرم و کســب‌وکار واقعی 

داشته باشــم، فق ط8.6%ا ز کل درآمدم بود.ا ین خیلی بیشتر با عقل 

جور درمی‌آمد.
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»برایت پیشنهاد خیلی جالبی دارم.«

آمیت پرسید: »چه پیشنهادی؟«

»دلت می﻿خواهد یک﻿خرد هپول بیشتر دربیاوری؟«

»خب، بگو، گوش می﻿دهم.«

ر ها گفتــم  بهــت  کــه  ر ا کــردنا ســتخرها  تــمیز  کســب﻿وکار  »آن 

انداختهام، یادت هست؟«

»آره، بهــم گفتی داری برای پدرت و چند نفــر دیگر کار می﻿کنی تا 

یک﻿خرد هپول بیشتر دربیاوری.«

»خب، کسب﻿وکارمان دارد رشــد می‌کند و برای همین کمک لازم 

دارم. مــشتری جدیــدی دارم کــها زم می﻿خواهــدا ســتخرش ر ادقیقــاًً 

همان موقعی تمیز کنم کها ز قبل قرار گذاشتهاما ستخر یکی دیگرا ز 

مشتری﻿هایم ر اتمیز کنم.«

»من می﻿توانم کمکت کنم.«

»عالیا ست. پولش ر ابهت می﻿دهم.«

»بــبین، تــو رفیقمــی.ا گــر کمــک لازم داشــته بــاشی، مــن کمکت 

می﻿کنم.«

»خب آخر فق طهمین یک بار که نیســت.ا گر همه‌چی خوب پیش 

برود، شاید هر هفتها ین کار ر ابکنیم. برای همین هم می﻿خواهم بدانم 

می﻿شود بهت پول بدهما ستخر تمیز کنی یا نه.« 
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»منظــورتا یــنا ســت کــه برایــت کار کنــم؟« یک﻿جورهــاییا نگار 

تعجب کرد هبود.

»خب...«مِِ نمِِ‌ن کردم. »...برای من که نه. با من کار کنی.«

»آن﻿وقت رئیسم کی قرارا ست باشد؟«

»خب...« دوبار همن﻿من کردم. راستش به هیچ﻿کداما زا ین چیزها 

فکر نکرد هبودم. »فکر کنم من.«

آمیت فق طگفت: »کها ین﻿طور.«

»اما، خب، منظورما ینا ست که...« سعی کردم سریع فکر کنم 

که چی بگویم. »ولی صددرصد باز هم رفیق هم می﻿مانیم. بهترین رفیق 

هم. پس من جدی﻿جدی رئیست نیستم... مطمئنم عالی می﻿شود.«

»باشــد. فکر کنم بتوانــما متحانش کنــم. یک﻿خرد هپــول بیشتر به 

دردم می﻿خورد. حالا چقدر می﻿دهی؟«

»ساعتی پنج دلار چطورا ست؟ا حتمالاًا ستخر ر ادوساعته می﻿توانی 

تمیز کنی؛ پس هر دفعه 10 دلار گیرت می﻿آید.«

»آن﻿وقت چقدر گیر تو می﻿آید؟«

»خب...«ا ین‌یکی ر ادیگر راستی‌راستی فکرش ر انکرد هبودم که چی 

بایــد بگویم. »ماا ز مشتری‌هــا 20 دلار می﻿گیریم. پس نصفش می﻿رســد 

به تو.«

»صبر کن ببینم. مگر همۀ کار ر امن نمی﻿کنم؟«

»خب... چیزا ســت، نه. همهاش ر اکه نه. من وا دی دو ساعت 

وقت گذاشتیم تا آگهی﻿ها ر ابگذاریم لای در خانه﻿های مردم. مجبور 

شــدیم آگهی طراحی کنیم و پول بدهیــم برایمان چاپش کنند. بعدش 

هــم باید با مشتری﻿ها حرف می﻿زدیــم و قرار می﻿گذاشتیم. پس خیلیا ز 

کارها ر اهم ما می﻿کنیم.«
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ادی گفــت: »خــب،ا ولیاش کــه تقریبــاًً معلوما ســت، مگر نــه؟ باید 

بپرسیما ستخرشان ر اچند وقت پیش تمیز کرداهند.«

»آره، آره.«

ادیا ین سؤال ر انوشت.

من گفتم: »شاید خوب باشد بپرسیم آبا ستخر چه رنگیا ست.«

»واقعاً؟ً«

»نه، ولی کاشکی می﻿توانستیم بپرسیم.ا گر آب سبز شد هباشد،ا صلاًً 

نشانۀ خوبی نیست.«

ادی خندید. »پس چی می‌توانیما زشان بپرسیم؟«

»بیاا زشــان بپرسیما ستخرشان ر اچند وقت یک بار تمیز می﻿کنند. 

تقریباًً مثلا ینا ست که بپرسیم آبا ستخر چه رنگیا ست.«

ادی دوبار هیادداشــت کرد. بعد سرش ر ابلند کرد. »من یکی دیگر 

هم بلدم!«

»چی؟«

»می﻿توانیما ندازۀا ستخرشان ر اهم بپرسیم.«

»این عالیا ست،ا دی. تو عجب فکرهای خوبی می﻿کنی.«

ادی لبخند زد. »چیز دیگری هم هست؟«

»فکر کنم همین﻿ها برای شروع خوب باشد.«
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دو هفتــۀ آخر تابســتان، بایــد به آمیت بــرای دو تا مــشتریا‌ی که 

برایشــان کار کرد هبود، یعنی جسیکا و لوییزا، پول می‌دادیم. هر دفعه 
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